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روزهای کودکی 
باز دل رمیده ام 

کرده هوای کودکی 
دیده من دوباره شد 

مست لقای کودکی 
مانده به لوح سینه ام 

آن همه خاطرات خوش 
از نظرم نمی رود 

خاطره های کودکی 
عطر طلوع زندگی 
رایحه ای است گویا 
کز در خلد می وزد 
باد صبای کودکی 

بوی کتاب و دفتر و 
اول روزهای مهر 

عشق کلاس رفتن و 
شوق فضای کودکی 
عقربه های عمر ما 

رو به عقب نمی رود 
تا که دوباره دل نهد 

پا به سرای کودکی 
ساز زمانه کی شود 

کوک به کام گوش دل 
تا به ترانه سر دهد 
چنگ و نوای کودکی 

خواب گذارش ار فتد 
رو به طلوع زندگی 
درک کند صداقت و 
مهرو وفای کودکی 

لحظه به لحظه می رود 
اختر عمر در افق 

ابر زمان گرفته بر 
حال و هوای کودکی 
دل به کدام کهکشان 
روی نهد که بشنود 

باز طنین نغمه
صبح صدای کودکی 
طبع مرا خدا چنان 

پر  ز  ترانه ساخته 
تا به سرایم این چنین 

چامه برای کودکی 
باد صبا اگر دمی 

رو به گذشته ها نهی 
از من و دوستان من 

گو تو دعای کودکی

ترکبردار
ایبغضکهنـــه

درگــلو
ازانارپیرِهمسایه

کمتـری.
*****
منبیتو

درامتدادسکوت
همچو»آ«بیکلاه

همانقدرتنها
همانقدربیسرپناه...

سقفخانهخراباست
چکهمیکند

چشمانمادرم!
*****

ازدستتنهایی
خودشراخیسکرد...

چشمانم
*****

سنگریزهدارد
کوچهباغخانهات

دائماًلیزمیخورد...

به مناسبت اولین سالگرد حادثه 
تروریستی اهواز:

مرا بخوان  به  زبان  غزل

محمد پر، کبوتر پر؛ دعا پر
صدای آل طاها در فضا، پر
به جای دامن مادر، کشیدی

به روی دست مردم تا خدا، پر
کسی بغض مرا باور ندارد

گرفته اشک هم از گونه ها، پر
دو بیتی نذر کردم تا بیایی

ولی آخر کشیدی تا کجا، پر؟
شده اهواز، رودم مشهد تو

ز لب ها خنده هر روز خدا، پر
نماز صبر خواندم تا تو رفتی
بر این زندگی بعد از شما، پر

نشستم در کنار تختخوابت
و خواندم: لا، لالا، لایی، لالا، پر
به عکس تو زدم روبان مشکی

از آغوشم بگو آخر چرا پر؟
به زحمت روی پایم می شوم بند

دگر از زانوان من قوا، پر
تو فرزند تمام مادرانی

در این احساس هم جغرافیا پر

شده یک شب دلت بی تاب باشد؟
اسیر لحظه های ناب باشد 

دلت  قربانی عشق و جوانی
ولی معشوقه ات در خواب باشد

به روی تخت تنهایی بیفتی
دو چشمت از غمی سیلاب باشد

بریزی اشک و در خلوت بسوزی
رفیق و همدمی نایاب باشد

کویر خسته جانت از این غم
همیشه سَر پُرو سیراب باشد

بپاشی بذر عشقت در دلی که 
زبخت بد فقط مرداب باشد

پر زد ز تن دلم
در اوج بیکران
در کوی دلبری
بر بام آسمان
بردی دل مرا

در عالم خیال
خوش تر ازین چه هست

بر حال بی قرار
رفت از قفس دلم
بی نام و بی نشان

بردی به ناکجا
این یار بی زبان
همچون مسافری
در راه پر نشیب

بر کوه و صخره ها
بردی ز دل فریب

من عاشق توام
تو در دلم اسیر
من در خیال تو

بر بام این کویر

گویند که اگر نیست تو را وصل نگاهش 
هرلحظه و هر جا تو بدوز چشم به راهش 

تا دل بشود نرم از آن چشم خمارش 
تا که بشود معجزه ای، سبز شود قلب سیاهش 

دل من گر بشود سرد ز عشقش 
بکشم دست به روی غم و آهش 

من همانم که دل و دین و دمم را بدادم 
همه پای سرو سیمای چو شاهش 

شده ام مست می و ساقی آن روح بلندش 
تا آید بکند لطفی بر آن شکوه و خواهـش

نشان بی نشان
تو آن گم کرده ام هستی که یادت جاودانی شد
برایت قصه می بافم، حکایت جان فشانی شد

تو بودی عشق دیروزم، تویی لبخند امروزم
تصور کن تو فردا را که دیروز آنچنانی شد

تو تصویری در آئینه، زلالی همچو خورشیدی
بیا لبریز عشقم کن، به یادت گلفشانی شد

بیا شعری تغزل کن، سکوتم مرگ تدریجی
منم هم لهجه باران، بیانم بی زبانی شد

به بیداری و رؤیایم، حضوری پر شرر داری
به خوابم عطر گل هایی، خیالم پرنیانی شد
مرا در خویش پیدا کن که با یادت هم آغوشم
خزان بوسیده گل ها را که پاییز ارغوانی شد

نشانت را کجا جویم، کجاهایی؟ چرا بی من؟
تو هجرت آنچنان کردی، نشانت بی نشانی شد

پای دلم
پشت نقاب های 
رنگی پنهان کن

غمت را
بغضت را

حرف های 
نگفته ات را

دلگیر 
شدن هایت را
تنهایی ات را

را... داغ میان سینه ات 
آری پنهان کن  بغض های هر روز و شبت 

را پشت رژهای رنگارنگت
که جز زخم بر قلبت چیزی باقی 

نمی گذارند...

مرغِ عشق
مرغِعشقیدرقفسزندانیام

بهرِآبودانهایقربانیام
دورکنتاوانِاینتحقیررا
شوقِپروازیبدهارزانیام

درسهفصلازاینجهانِبیوفا
ازاسارتبودنمپروانیام

چونبهاریرانمیبینمبهخود
زینسببنالانوبسگریانیام
منبهعمرِخودندیدمباغوراغ

دائماًدربیسروسامانیام
ماندهامدرکُنجِشومِاینقفس

بادلوبادیدهبارانیام
منندانممعنیِپروازچیست

پسکجاستآنشهرهکیهانیام؟
چونکهدارمقامتیخوشخطوخال

اینچنیندردامهازندانیام
تابهکِیازاینقفسبهآنقفس
طیشوداینعمرِپوچوفانیام؟
ایعظیمآزادکنمنرازِدام

تاببینیجلوهعرفانیام

توازشکوهکدامینترانهمیخوانی؟
کهروحیخزدهاممیکشیبهمهمانی
توازکدامافقباکداماسبسپید...

رسیدهایکهدلمکردهایگلافشانی؟
تواززلالکدامینسهندمیجوشی؟
کهآمدیعطشمرابهجانبنوشانی

توازکدامستاره؟کدامزهره؟کجا؟
نمودهایشبتنهاییامچراغانی؟
توازطلوعکدامینبهارآمدهای؟

کههمچوسبزهوشبنمبدیدهمیمانی؟
نگوکههرمشرابیوحرمتنفست
رسیدهتاتنسردابیامبجوشانی؟
نگوکهرحمتآبیوآسیابدلت
رساندهایدلسنگمرابچرخانید؟
همیشهآینههایتدوامروشنیاند
همیشهپنجرههایت،امیدزندانی...

فروغجلوهچشمتوکردهزندانم
هماننگاهعزیزیکهخودنمیدانی
بیاوطورنگاهمببربهمسلخعشق
بیاببخشبه»دلجو«عصایچوپانی

از الف بای لبت آغاز را آموختیم 
پشت لبخند نگاهت راز را آموختیم

چشم خود را یکه تاز آسمان ها کرده ای  
ما بدون بال هم پرواز را آموختیم

تار موهایت که می ریزد به روی شانه ام 
زیر باران نغمه های ساز را آموختیم

ماه، خاکسترنشین ناز چشمان تو شد 
ما تمنا از خـــدای ناز را آموختیم 

بس که با تو شهرِ رازِ عشق را طی کرده ایم 
کوچه و پس کوچه شیراز را آموختیم

در مسیر نیلِ چشمت شاعران پیغمبرند 
تا به فرمان لبت اعجــاز را آموختیم
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دفتر  به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید.

ضمناً روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد است 
و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.

منتظر داستان و اشعار شما هستیم

toloudaily@gmail.com
کارشناس)اینشماره(سرویسادبی-هنری:محمود شیربازو


